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ی  معنـــو ی  مثنـــو ه‌  چکیـــد ا  ر  » مـــه نی‌نا «
دانســـته‌اند، از ایـــن رو کـــه مولانـــا عصـــاره‌ 

کلامـــش را ســـال‌ها بعـــد از اتمام مجموعـــه در قالـــب ۳۴ بیت 
نگاشـــته و به عنـــوان مطلع بر دفاتر شـــش‌گانه افزوده اســـت. از 
ایـــن جهت اهمیت ایـــن بخش اگر بیشـــتر از کلیت اثر نباشـــد، 

بی‌شـــک کمتـــر از آن هـــم نیســـت.
بســـیاری از شـــارحان مثنوی، نی را در نی‌نامه، نماد انسان کامل 
دانســـته‌اند. پاره‌ای نیز نی را همین انســـان معمولی دانسته‌اند. 
نی‌نامه را نمی‌توان با نگرشـــی 
انســـان مدارانه فهم کرد. زیرا 
نـــی مولانـــا انســـانی خـــودآگاه 
ایـــن  را در  اســـت کـــه خـــود 
جهـــان غریـــب و جـــدا یافتـــه 
اســـت کـــه در هوای نیســـتان 
ناله می‌کنـــد. در کتاب حاضر 
تاریخـــی  خاســـتگاه  نخســـت 
ســـرودن مثنـــوی و ســـاختار 
و  شـــده  بررســـی  آن  پیـــام  و 
ســـپس 18 بیـــت اول مثنـــوی 
شـــرح داده شـــده اســـت. اگر 
از طرفـــداران مولانـــا و مثنوی 
معنوی هســـتید، جدیدترین کتـــاب در این باره به نـــام »ناله‌ای 
از نای نای« وارد بازار کتاب شـــده اســـت. کتاب »نالـــه‌ای از نای 
نـــای« اثـــر غلامرضا خاکـــی در 247 صفحه توســـط نشـــر صدای 

معاصـــر به چاپ رســـیده اســـت.

پیشخوان فرهنگی

روایت »خاکی« از مولوی

فضای باز غربی اســـتادیوم آزادی آغازگر 
تـــور کنســـرت‌های علیرضـــا قربانی خواننـــده محبـــوب و پرطرفدار 

. د می‌شو
اگـــر علاقه‌منـــد به حضـــور و شـــرکت در این کنســـرت هســـتید به 

پلتفرم‌هـــای تهیـــه بلیت مراجعـــه کنید.
علیرضـــا قربانـــی از چهارم خـــرداد ۱۴۰۴ بـــا تورکنســـرت‌ »ایرانم« و 
قطعات جدیـــد در فضای باز غربی اســـتادیوم آزادی تهران میزبان 
مخاطبان خواهد بود. بلیت‌فروشـــی این کنســـرت از چهارشـــنبه 
۳۱ اردیبهشـــت ســـاعت ۱۶ آغاز می‌شـــود و علاقه‌مندان برای تهیه 
بلیـــت می‌تواننـــد بـــه اپلیکیشـــن توبانـــک یا ســـایت ایـــران تیک 

مراجعـــه کنند.
این تور کنســـرت پس از تهران در شـــهرهای شـــیراز، یـــزد، کرمان، 

اصفهان، اهـــواز، تبریز و نیشـــابور ادامه پیـــدا خواهد کرد.
اشـــعار تور کنســـرت »ایرانم« که بـــا مدیریت هنری حســـام ناصری 
اجـــرا می‌شـــود، از مولانـــا، امیرخســـرو دهلـــوی، واقـــف لاهـــوری، 
هوشـــنگ ابتهاج، احمد شـــاملو، غلامرضا طریقی، حسین غیاثی، 
حمیـــد  و  امیرخلیلـــی  احمـــد 
م  حســـا  . ســـت ا خلف‌بیگـــی 
ناصری، علیرضا افکاری و مهیار 
علیـــزاده آهنگســـازان قطعـــات 

این تور کنســـرت هســـتند.
مجموعـــه ایـــن کنســـرت‌ها به 
خبـــاز  محســـن  تهیه‌کنندگـــی 
توسط مؤسســـه فرهنگی هنری 
شـــهر آفتـــاب و آهنگ اشـــتیاق 

. ست ا

آغاز تور علیرضا قربانی

بـــه نمایشـــگاه پیکاســـو معاصـــر  اگـــر هنـــوز 
نرفته‌ایـــد، می‌توانیـــد تـــا 13 خرداد بـــرای بازدید 

از این نمایشـــگاه جذاب بـــه موزه هنرهای معاصـــر بروید. بازدید 
از نمایشـــگاه آثار پابلوپیکاســـو با عنـــوان »پیکاســـو در تهران« به 
دلیل اســـتقبال بازدیدکنندگان تـــا پایان روز ۱۳ خـــرداد در موزه 

هنرهـــای معاصـــر تهران تمدید شـــد.
نمایشـــگاه آثار پیکاســـو با عنوان »پیکاســـو در تهـــران«، از روز ۲۱ 
اســـفند ۱۴۰۳ در موزه هنرهای 
معاصـــر تهـــران افتتاح شـــده 
اســـت، بـــه دلیـــل اســـتقبال 
تـــا پایـــان روز  علاقه‌منـــدان، 
۱۳ خـــرداد ســـال‌جاری تمدید 

. شد
علاقه‌منـــدان بـــرای بازدیـــد از 
نمایشـــگاه »پیکاسو در تهران« 
می‌تواننـــد تـــا ۱۳ خـــرداد، بـــه 
موزه هنرهـــای معاصـــر تهران 

مراجعـــه کنند.

»پیکاسو در تهران« تمدید شد

هر عشقی، پایداری می‌سازد

نقل قول

هـــر آدمی بر اســـاس هـــوش عاطفـــی و شـــرایط زندگی شـــخصی، فرهنگ 
و عـــرف زمانـــی کـــه در آن زیســـت می‌کند، مفهومی از عشـــق را بـــرای خود 
تعریـــف کـــرده و به ‌پـــای این معنـــا معصومانـــه رنـــج می‌کشـــد. از واژه رنج 
بهـــره می‌برم، چراکـــه گاهی اوقات مفهوم ســـازندگی و وفـــاداری را به ‌غلط 
با تحمل و بر دوش کشـــیدن باری ســـنگین اشـــتباه می‌گیریـــم. فروغِ این 
نمایـــش هم یکی از زن‌هایی اســـت که به‌ پـــای مفهومی که از 
عشق ســـاخته یا برایش از عشق ســـاخته‌اند، ایستادگی 
می‌کنـــد. در واقع همیشـــه وقتی پای عشـــق در مفهوم 
کلی، از عشـــق به وطـــن گرفته تـــا فرزنـــد و... به میان 

می‌آیـــد، پایداری شـــکل می‌گیرد.

 از صحبت‌های عاطفه رضوی

بازیگر نمایش »امر ملوکانه« با ایران‌تئاتر

 کیوان ساکت
روی صحنه

 واکنش رامبد جوان به تقلیدها
از »خندوانه«

 درس سینمای اصغر فرهادی
در دبی

ارکســـتر مهدی غلامی با حضور کیوان ساکت 
رپرتواری متنوع در سه بخش، شامل موسیقی 
کلاســـیک ایرانی، موســـیقی مقامی و موسیقی 
محلی را هفتم خـــرداد ماه در تالار وحدت اجرا 
می‌کند. در این کنســـرت حامـــد لک به عنوان 
مایســـتر کُر و اتابک عطری بـــه عنوان خواننده 
حضـــور خواهنـــد داشـــت. در اجرای هر ســـه 
بخش ایـــن کنســـرت، 70 خواننده گـــروه کر و 
50 نوازنده‌ دف هنرنمایی خواهند کرد.  ارکستر 
مهدی غلامی شامگاه چهارشنبه هفتم خرداد 
ماه 1404 از ســـاعت 21:30 در تالار وحدت روی 

صحنه می‌رود./ ایسنا

مســـترکلاس اصغر فرهادی، کارگردان برنده 
اسکار، در تاریخ ۳۰ و ۳۱ ماه می )۹ و ۱۰ خرداد 
مـــاه( طـــی دو روز توســـط خانـــه بین‌الملل 
بامداد و شـــرکت تنجی مدیا پروداکشـــن در 

شـــهر دبی برگزار می‌شـــود.
کارگـــردان »جدایـــی نـــادر از ســـیمین« و 
»دربـــاره الـــی« در روز اول ایـــن مســـترکلاس 
برای شـــرکت‌کنندگان از روند شـــکل‌گیری 
فیلمنامـــه از گســـترش طـــرح تـــا پرداخت 
نهایـــی خواهـــد گفـــت و در روز دوم بحـــث 
کارگردانـــی، رویکرد خلاقانه در اجرا را آموزش 

خواهد داد. /ایســـنا

بعد از انتقـــادات به تقلیدهای برنامه »هزار 
و یـــک« از »خندوانـــه«، رامبـــد جـــوان در 
این مورد گفت:»خیلی شـــبیه »خندوانه« 
اســـت البته برای خود من قابل تشخیص 
اســـت که چـــرا اینقدر شـــبیه اســـت.«به 
گفتـــه او: »محمـــد بحرانی می خواســـت 
جنـــاب خـــان را که یکـــی از موفـــق ترین 
پروژه‌هـــای زندگـــی‌اش بـــود حفـــظ کند. 
بنابرایـــن شـــرایطی ایجاد کرد تـــا از عناصر 
تکرار شـــده قبـــل بهـــره بگیرد. اتمســـفر 
عیناً همان اســـت و هر کاری بکنید همان 

)خندوانه( می‌شـــود.«/مهر

تا حـــالا به تیتـــراژ پایانـــی فیلم‌هـــا دقـــت کرده‌اید یا حتـــی برای یکبـــار هم که شـــده تا 
انتهای یک فیلم نشســـته‌اید تا آخرین نام روی تیتراژ هم از پرده ســـینما محو شود. بعید 
می‌دانـــم یا دســـت کم مطمئنم که تعـــداد اندکی از ما ایـــن‌کار را می‌کنیم. در کشـــور ما با 
روشـــن شـــدن چراغ‌های ســـینما و آغاز تیتراژ پایانی مخاطبان یک به یک از صندلی‌های 
خود برخاســـته و به ســـمت در خروجی می‌رونـــد حتی پیش آمده که ســـالن از جمعیت 
خالی شـــده اما تیتـــراژ همچنـــان در حال پخش اســـت. در حالـــی که تیتراژ بـــه عنوان 
جلد و شناســـنامه فیلم اســـت همچنان کـــه کتاب مقدمـــه و مؤخره دارد. تیتـــراژ پایانی 
مثـــل صفحات پشـــت جلد کتـــاب می‌ماند کـــه موضوع کتاب یـــا نویســـنده آن را به طور 
مختصـــر معرفی می‌کنـــد اما درمورد کتاب بیشـــتر عکس قضیه اتفـــاق می‌افتد یعنی چه 
بســـا بســـیاری از ما پشـــت جلد یا روی جلد و مقدمه آن را می‌خوانیـــم و یادمان می‌رود یا 
حوصلـــه نداریم که متـــن و اصل آن را مطالعه کنیـــم. البته تیتراژ‌های اولیه این شـــانس 
را دارنـــد کـــه در وضعیت توفیق اجبـــاری قرار می‌گیرنـــد و مثل تبلیغات میـــان برنامه‌ای 
مجبور به دیده شـــدن هســـتند هرچند تماشـــاگرانی هم هســـتند که چنـــد دقیقه دیرتر 
به ســـالن ســـینما می‌روند تا تیتراژ ابتدایی نیز تمام شـــود و مســـتقیم به ســـراغ تماشای 
فیلـــم بروند.هرچند که همین بی‌التفاتی و کم توجهی از ســـوی مخاطبـــان باعث ایجاد 
خلاقیت و نوآوری در ســـاخت و تولید انواع تیتراژها نیز شـــده اســـت. در ســـال‌های اخیر 
برخـــی از فیلمســـازان با اســـتفاده از تمهیدات گرافیکـــی و کامپیوتری تـــاش کرده‌اند تا 
تیتراژهای متفاوت و جذاب‌تری بســـازند که بتواند مخاطبان را ســـر جای خود بنشـــاند؛ 
مثلاً درتیتراژ پایانی فیلم »همیشـــه پـــای یک زن در میان اســـت« از یک کلیپ تصویری و 
کمیک که با مضمون فیلم نیز ارتباط مســـتقیم دارد اســـتفاده شد تا کنجکاوی مخاطب 
را برانگیـــزد و آنها را متوجه خود ســـازد یا در »به همین ســـادگی« ســـید رضـــا میرکریمی؛ 
عباس کیارســـتمی با استفاده از قلم و کاغذ تیتراژ متفاوتی به نمایش گذاشت. در »خاک 
آشـــنایی« بهمن فرمان آرا نیز تیتراژ فیلم مثل تابلوهای نقاشـــی و قهوه خانه‌ای به تصویر 
کردن نشـــانه‌ها و نمادهایی پرداخته شـــد که بی‌ارتباط با مضمون قصه نیســـت. در »به 
رنـــگ ارغـــوان« حاتمی کیا نیز با اســـتفاده از علائـــم کامپیوتری که با علائم رمز و پســـورد 
قهرمان داســـتان در فیلم نیز ارتباط دارد تیتراژ فیلم شـــکل گرفته اســـت. هرچند برخی 
از ایـــن تمهیدات نیز مخاطـــب را کلافه می‌کند؛ مثل فیلم‌هایی کـــه در یک حرکت رفت 
و برگشـــتی میان تصویـــر و تیتراژ بر اســـامی عوامل فیلم تأکید می‌کند. نمونـــه این کار در 
فیلـــم »طلا و مس« همایون اســـعدیان وجود داشـــت. با این حال نبایـــد فراموش کنیم 
کـــه تیتراژ هم بخشـــی از ماهیت و هویت فیلم اســـت و بزرگانی مثل عباس کیارســـتمی 
کار خـــود را از همین ســـاخت تیتراژ آغاز کردند و هنـــوز هم گهگاه ایـــن کار را می‌کنند. از 
آن ســـو ســـازندگان تیتراژ نیز می‌توانند با بهره‌گیری از انواع ابزارهـــا و تکنولوژی‌های نوین 
با حفظ ســـویه زیبایی شـــناختی کار، تیتراژهای جذابی بســـازند که مخاطـــب را تا پایان 

روی صندلی خود بنشـــاند.

لطفاً تیتراژ فیلم‌ها را ببینید

یادداشت

نژلا پیکانیان
روزنامه نگار

راز محبوبیت 
و استقبال از 
سریال‌های 
شرقی مثل 

»سال‌های دور از 
خانه«، در ایران 
به دلایلی فراتر از 

مسائل سینمایی 
وابسته است و 
علت آن را باید 

در سنخیت 
فرهنگ عامه و 

افق‌های نزدیک 
به زیست و جهان 

آنها جست‌وجو 
کرد. قهرمان‌های 
سینمایی همواره 

جایگزین نمادین 
اتوپیای مخاطبان 

هستند، 
به واسطه 

همذات‌پنداری با 
آنها در تجربه‌های 

زیستشان 
تبلور می‌کنند 

و همچون 
اسطوره‌های 

باشکوه، عظمت 
و محبوبیت 

می‌یابند

برنامـــه »۱۰۰۱« در  یکـــم خـــرداد  امـــروز 
هفتادو‌دومیـــن قســـمت خـــود میزبـــان 
آیاکو کوبایاشـــی، بازیگر نقش کودکی‌های 
شـــخصیت معـــروف اوشـــین در ســـریال 
»ســـال‌های دور از خانه« و مریم شـــیرزاد، 
دوبلور این شـــخصیت اســـت. »سال‌های 
دور از خانه« یکی از ســـریال‌های نوستالژی 
دهه شصت اســـت که مردم آن را به سریال 
»اوشـــین« می‌شناســـند. این ماندگاری به 
حـــدی اســـت که با گذشـــت بیش از ســـه 
دهـــه از نمایـــش آن و با وجـــود اینکه موج 
ســـریال‌های کره‌ای در جامعه مـــا نام‌های 
دیگری همچـــون یانگـــوم و جومونگ را بر 
ســـر زبان‌ها انداخته، اما باز هم نوستالژی 
»اوشـــین« به قوت خود باقی اســـت. حتی 
پیـــش از آن، هانیکو، اوتـــارو و لینچان هم 
نتوانستند به اندازه اوشـــین به اسطوره‌ای 
مجازی بدل شـــوند و جایگاه کاریزماتیک و 
محبوبیت اســـطوره‌ای این سریال را کسب 
کننـــد. ایـــن روزها قطـــع برق نیـــز حافظه 
جمعی را به ســـریال اوشـــین گـــره می‌زند 
کـــه در زمـــان پخش ایـــن ســـریال هم این 

وضعیـــت را تجربه کـــرده بودند.
اوشـــین در بیش از شصت کشـــور جهان 
پخش شـــد و جالـــب اینکه توجـــه به این 
مجموعـــه ژاپنـــی به انـــدازه‌ای بـــود که آن 
را »ســـندروم اوشـــین« یـــا »اوشـــیندروم« 
نامیدند. ارزش‌های جهان‌شـــمولی چون 
عشـــق، ازخودگذشـــتگی، اســـتقامت و 
بخشـــش باعـــث موفقیـــت جهانـــی این 
ســـریال شـــدند. در ایـــران این ســـریال در 
دهه شـــصت، با هژمونی رسانه‌ای خویش 
به یـــک پدیده فرهنگـــی در جامعه ما بدل 
شد که به قول دکتر محســـنیان‌راد، استاد 
و پژوهشـــگر ارتباطات، می‌تـــوان بر آن نام 
اوشینیســـم گذاشت. ســـریال »سال‌های 
دور از خانـــه« یا همان »اوشـــین« به دلایل 
تاریخی و روان‌شناســـی آن، سال‌ها چنان 
نفـــوذی در تـــوده مـــردم پیـــدا کرد کـــه در 
حد یـــک مُـــد اجتماعی، فرهنـــگ عامه را 
تحت‌تأثیر خـــود قـــرار داد. مـــدل موهای 
اوشـــینی، لباس ژاپنی و حتی بازار تاناکورا 
دســـت‌دوم  معرفـــی فروشـــگاه‌های  در 
فروشـــی، از تأثیرات اجتماعی این سریال 
در آن ســـال‌ها بـــود کـــه این آخـــری هنوز 
نیـــز بـــرای مشـــاغل این‌چنینـــی اطـــاق 
می‌شـــود. لذا این پرسش جامعه‌شناختی 
مطرح می‌شـــود که چرا اوشـــین به چنین 
جایگاهـــی در جامعـــه ایران تبدیل شـــد و 
کارکـــرد یـــک خرده‌فرهنـــگ رســـانه‌ای، در 
ســـاحت عمومی جامعه ایرانی را داشـــت. 
اهمیـــت این ســـریال نـــه‌ فقـــط در وجوه 
دراماتیک و ســـویه هنری آن، بلکه به دلیل 
تبدیل شـــدن به یک پدیـــده اجتماعی در 

فرهنگ عامـــه جامعه ایرانـــی بود.
جلوه‌هـــای عجیبـــی از تأثیـــر این ســـریال 
بر مخاطبـــان ایرانی را می‌تـــوان در مطالعه 
پژوهشـــی که دکتر محســـنیان‌راد، استاد 
علـــوم ارتباطات در ســـال ۶۸ انجـــام داده 

مشـــاهده کرد. بر اســـاس یافته‌هـــای این 
تحقیـــق، ۶۱.۴ درصـــد مخاطبـــان بـــه یاد 
آوردنـــد کـــه هنـــگام پخـــش این ســـریال 
شـــاهد عکس‌العمل‌های تقریباً غیرعادی 
از جملـــه گریســـتن، فحاشـــی و عصبـــی 
‌شدن تماشـــاگران و طرفداران این سریال 
بوده‌اند. برخـــی نمونه‌های این واکنش‌ها 
جالب است؛ مثلاً مردی ۲۵ساله، کارمند، 
از گنبـــد کاووس گفته بود:»یک شـــب که 
موقع نمایش اوشـــین برق شهرمان قطع 
شـــد، آن‌قـــدر عصبانـــی شـــدم کـــه حتی 
ادیســـون را نفریـــن کـــردم.« نگارنده خود 
به یـــاد دارد برخـــی خانواده‌هـــا وقتی برق 
قطع می‌شـــد، با وصـــل کـــردن تلویزیون 
بـــه باتـــری اتومبیل تماشـــای اوشـــین را از 
دســـت نمی‌دادنـــد، بویـــژه اینکـــه در آن 
زمان امکان پخش مجدد ســـریال‌ها وجود 
نداشـــت. اما تأثیـــرات عمیق اوشـــین بر 
افکار عمومـــی واکنش‌هـــای انتقادی هم 
در بخش‌هایی از جامعه داشـــت، از جمله 
اینکه اوشـــین با تأکید بـــر گیرایی ظاهری 
داســـتان به اثبات این نکته می‌پـــردازد که 
در این ســـریال بـــدون اینکه علاقـــه‌ای به 
افشای سرنوشـــت اســـتثمارگرانه ارباب و 
اشراف وجود داشته باشـــد، بیشتر اوقات 
از آنها دایه‌ای مهربان‌تر از مادر می‌ســـازد. 
روزنامـــه اطلاعات نیـــز با انتقاد از ســـریال 
اوشین نوشـــته بود:»این ســـریال آموزش 
می‌دهد در برابر سرمایه‌داران و سوداگران 
ســـر تعظیم فرود آوریم.« اما این انتقادات 
نمی‌تواند جای این پرســـش مهم را بگیرد 
که چـــرا اوشـــین تا ایـــن حـــد در فرهنگ 
عمومی جامعه ایران در اواخر دهه شصت 
تأثیر گذاشـــت و به یکی از پرمخاطب‌ترین 
ســـریال‌ها در تاریخ تلویزیـــون ایران بدل 
شـــد و چـــرا شـــخصیت‌ها و اســـطوره‌های 
شـــرق آســـیا تا این اندازه در جامعه ایرانی 
نفـــوذ کرده‌اند؟ بویـــژه اینکه پس از ســـی 
ســـال و تغییر و تحـــولات عمـــده‌ای که در 
جامعـــه ایرانـــی بـــه ‌وجـــود آمده، بـــاز هم 
شـــاهدیم ســـریال‌های ژاپنـــی و کـــره‌ای 
همچنان در جامعه ایرانی مورد اســـتقبال 

قـــرار می‌گیرند.
کـــه  می‌شـــد  پخـــش  زمانـــی  اوشـــین 
شـــبکه‌های تلویزیونی محدود به دو کانال 
می‌شـــد و ماهواره و اینترنت نیز گسترش 
عمومی پیـــدا نکرده بـــود. به این مســـأله 
باید شـــرایط فرهنگـــی و اجتماعـــی را نیز 
افـــزود، امـــا تکـــرار محبوبیت اوشـــین در 
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اوشین، یک نوستالژی سریالی
جامعـــه امـــروزی کـــه جهـــان در ســـیطره 
شـــبکه‌ها و رســـانه‌های گوناگونِ تصویری 
قرار دارد و ســـینمای تکنیکـــی و دیجیتالی 
غرب بر دنیـــای تصویری و مجازی ســـلطه 
یافتـــه اســـت، کمـــی عجیـــب بـــه نظـــر 
می‌رســـد. اینکه چطور در شـــرایط و زمانی 
کـــه تکنیـــک و جلوه‌هـــای ویژه ســـینما و 
تلویزیون قـــاپ مخاطبـــان را دزدیده، یک 
درام تاریخـــی شـــرقی، قلب مخاطبـــان را 
تسخیر می‌کند و بســـط فرامتنی می‌یابد، 

تأمل‌برانگیز اســـت!
راز محبوبیت و اســـتقبال از ســـریال‌های 
شـــرقی مثـــل »ســـالهای دور از خانـــه«، 
در ایـــران بـــه دلایلـــی فراتـــر از مســـائل 
سینمایی وابسته اســـت و علت آن را باید 
در ســـنخیت فرهنـــگ عامـــه و افق‌هـــای 
نزدیک به زیست و جهان آنها جست‌وجو 
کـــرد. قهرمان‌هـــای ســـینمایی همـــواره 
جایگزیـــن نمادیـــن اتوپیـــای مخاطبـــان 
هســـتند، بـــه واســـطه همذات‌پنـــداری 
بـــا آنهـــا در تجربه‌هـــای زیستشـــان تبلور 
می‌کنند و همچون اسطوره‌های باشکوه، 
عظمت و محبوبیت می‌یابنـــد. هر چقدر 
شـــرایط واقعـــی زندگی ســـخت‌تر باشـــد، 
قهرمان‌هـــای مجـــازی قـــدرت می‌یابنـــد 
و دامنـــه نفـــوذ و اثرگذاری‌شـــان بیشـــتر 
می‌شود. ســـنخیت فرهنگی و تجربه‌های 
زیســـتی مشـــابه با روان‌شناسی اجتماعی 
شـــرقی در ایـــن همنشـــینی تأثیـــر دارد. 
اوشـــین و تا حدودی یانگوم، بر اساس آن 
پیرنگ ذهنی مخاطـــب ایرانی با الگوهای 
مطلـــوب انســـانی و اخلاقـــی، هماهنگی 
دارند. گویا مخاطب ایرانی، ســـبک زندگی 
و کنش‌های اخلاقی خود را در صورت آنها 
می‌بینـــد و فرافکنـــی می‌کند؛ زنـــی صبور، 
پرتلاش و خانواده‌دوســـت که در شـــرایط 
ســـختی قـــرار دارد و بـــا مشـــکلات زندگی 
دســـت ‌و پنجه نرم می‌کنـــد و بدون اینکه 
دچـــار یـــأس و ناامیدی شـــود بـــه فردای 
بهتر می‌اندیشـــد. مناســـبات انسانی این 
ســـبک از زندگـــی بـــا خرده‌فرهنگ‌هـــای 
مشابه شـــرقی و شرایط مشـــابه قهرمانان 
و مخاطبـــان، بـــه نفوذ این ســـریال کمک 

. می‌کند
و  شـــرقی  جهـــان  در  زیســـت  نحـــوه 
خرده‌فرهنگ‌هـــای برســـاخته آن، همواره 
به همذات‌پنداری و فرافکنی انســـان‌های 
هـــم‌درد می‌انجامـــد کـــه اگرچـــه در یـــک 
ســـرزمین جغرافیایـــی به ســـر نمی‌برند، 
اما به سرزمین تاریخی و عاطفی مشترکی 
تعلق دارنـــد که حدیث رنج خویـــش را در 
قصه‌هـــای همدیگـــر بازخوانـــی می‌کنند. 
حالا بـــه نظـــر می‌رســـد بازپخـــش آن که 
بـــرای بـــار ســـوم بعـــد از دهه نـــود صورت 
می‌گیـــرد، صرفـــاً بـــرای کارکردهایی مثل 
سرگرمی و نوســـتالژی نیست، بلکه نوعی 
بازگشت به دهه شـــصت را تداعی می‌کند 
و تماشای اوشین و خستگی ناپذیری اش 
شـــاید یک همذات‌پنداری تسکین‌بخش 
باشـــد، در بخشـــی از فیلـــم »بـــرادران 
لیـــا«، آخریـــن فیلم ســـعید روســـتایی، 
لیـــا )ترانـــه علیدوســـتی( بـــه بـــرادرش 
علیرضا )نوید محمـــدزاده( می‌گوید:»اگه 
سرنوشـــت اوشـــین نبـــود، مـــا هیچ‌وقت 
یـــاد نمی‌گرفتیـــم چطور مشـــکلاتمان رو 

تحمـــل کنیم.« 

یادداشت

رضا صائمی

دبیر گروه فرهنگی


